
گروه حوادث:عاملان بریدن سر 
یک مرد تهرانی در دادگاه جنایی تهران 

یکدیگر را قاتل معرفی کردند.
اختــاف مالــی دو مــرد یکی از 
قتل‌های فجیــع را رقم زد کــه در آن 
قاتلان با وجود دوستی با هم در جلسه 

دادگاه یکدیگر را محکوم کردند.
جسدی با سر بریده

يک ســال قبل پیدا شــدن جسد 
مردي جوان در بيابان‌هاي تهران یک 
معمای جنایی را پیــش روی ماموران 

پلیس قرار داد. وقتی تیمی از  ماموران 
اداره 10 پليس آگاهــي تهران پای در 
محل پیدا شدن جنایت گذاشتند خود 
را در برابرجسد قطعه قطعه دیدند که 
در آن مرد جوانی قربانی جنایتی فجیع 

شده بود.
شناسایی جسد

 قطعات جســد برای شناســایی 
صاحب آن با دســتور بازپرس جنایی 
پایتخت به پزشــکي قانونــي  انتقال 
یافت و خیلــی زود کارآگاهان پليس 

در جريان تحقيقات خود موفق شدند 
خانواده مرد جوان را که عادل نام داشت 

شناسايي کنند.
آخرین دیدار 

همسر این مرد در بازجویی ها گفت: 
شوهرم مثل هميشه صبح راهي محل 
کارش شد و شب هرچه منتظر ماندیم  

ديگر به خانه برنگشت.
وی افزود:همه جا را جســت و جو 
کردیم به همه زنگ زدیــم هیچ اثری 
نبود جواب تماس هایمان را هم نمی داد 

نگران بودیم  تا اين که به ما خبر دادند او 
به قتل رسيده است. 

آخرین تماس
با این ادعاهــا و درحالیکه اطلاعی 
از عامــان قتــل در دســت نبــود 
کارآگاهان جنایی در شــاخه ديگري 
از بررسي‌هایشــان  و بــا رديابي‌ های 
تخصصی مخابراتی تماس‌هاي عادل 
متوجه شدند که او آخرين بار با مردي 
به نام سيامک که از دوستانش بود قرار 

ملاقات داشته است.
اعتراف

خیلی زود  سيامک شناسایی و تحت 
تحقیق قرار گرفت  و در بازجویی ها به 
افسر پرونده قتل عادل گفت: روز حادثه 
با عادل قرار کاري داشتم او سر قرار آمد 
و بعد از ساعتی هم جدا شديم و ديگر از 

او خبري ندارم. 
ســیامک کــه ســعی داشــت با 
خونسردی خود را بی اطلاع نشان دهد 
وقتی دید پلیس جنایــی او را مظنون 
اصلی می داند و عادل بعــد ملاقات با 
سیامک نزد هیچ کسی نرفته و با کسی 
هم تماسی نداشــته است چاره ای جز 

اقرار ندید.
 عادل در اعترافات افشــاگرانه ای 
گفت:در قتل عــادل تنها نبــودم و با 
همدستي يکي از دوستانم به نام ناصر 

مرتکب قتل شده ام.
ســيامک درباره انگیزه اش گفت : 
من از مدتي قبل با عادل اختلاف ملکي 
داشتم. ما بارها در اين باره با هم حرف 
زديم اما اختلاف ما حل نشد تا اين که 
تصميم به قتــل او گرفتم. براي اجراي 
نقشــه‌ام به کمک نياز داشــتم براي 
همين ماجرا را براي ناصر توضيح دادم 

و او قبول کرد در اجراي نقشــه به من 
کمک کند.

وی افزود: مطابق نقشه من با عادل 
تماس گرفتم و از او خواســتم با هم به 
تفريح برويم که قبول کــرد. با هم در 
يکي از خيابان‌هاي مرکزي شــهر قرار 
گذاشــتيم و با ناصر به دنبالش رفتيم. 
عادل در صندلي عقب ســوار شد و به 
طرف خارج از شــهر رانندگي کرديم. 
وقتي به محلي خلوت رسيديم مطابق 
نقشه ناصر با ســنگ بزرگي که از قبل 
تهيه کرده بوديم به ســرش کوبيد که 
بيهوش شد. بعد از آن ســرش را از تن 
جدا کرده و جسد را در محلي خلوت از 

ماشين بيرون انداختيم و فرار کرديم. 
با اعتراف‌هاي سيامک بود که ناصر 
هم بازداشت و حرف‌هاي همدستش را 

تاييد کرد.
قاتل اصلی

ناصر گفت: من دوســت صمیمی 
ســیامک بودم و همیشــه درجریان 
اختلافات ملکی عادل و دوســتم بودم 
ســیامک خیلی اذیت شده بود و وقتی 
از من خواست عادل را به قتل برسانیم 
اصلا تردیدی نداشــتم چون احساس 
می کردم ســیامک خیلی اذیت شده 

است.
وی افزود: من ضربــه اصلی را زدم 
والان پشیمان هســتم و ای کاش من 

و سیامک تصمیم بهتری می گرفتیم.
پس از کامل شدن تحقيقات بازپرس 
ناصر را بــه اتهام مباشــرت در قتل و 
سيامک را به اتهام معاونت در قتل مجرم 
شناخت و پرونده با صدور کيفرخواست 
به شعبه دهم دادگاه کيفري يک استان 

تهران فرستاد شد.

در دادگاه
روز گذشــته بعد از ايــن که قاضي 
رســميت جلســه را اعلام و نماينده 
دادستان از کيفرخواســت دفاع کرد 
اوليــاي دم گفتند که خواسته‌شــان 

قصاص است.
 سپس ناصر در جايگاه قرار گرفت 
و با ادعای اینکه قاتل اصلی نیســت در 
دفاع از خود گفت: چند روز قبل از حادثه 
ســيامک تماس گرفت و براي قتل از 
من درخواست کمک کرد. او گفت در 
صورتي که هر دو نفر مرتکب قتل شويم 
پليس قادر نيست که ما را بازداشت کند 
و در صورتي هم که دســتگير شويم او 
رضايت اوليــاي دم را جلب مي‌کند. او 
من را فريــب داد و با کمک هم مرتکب 

قتل شديم. 
وی افزود: وقتي من به عادل ضربه 
زدم سيامک هم قفل فرمان را برداشت 
و چند ضربه به سرش کوبيد که بيهوش 
شد بنابراين مشخص نيست که عادل 
با ضربه‌اي که من به او وارد کردم فوت 
شده يا ضرباتي که ســيامک به او وارد 
کرده اســت از همين رو او هم در قتل 

شرکت داشته است.
 سپس سيامک در جايگاه قرار گرفت 
و اتهام را به گردن ناصر انداخت و گفت: 
ناصر ضربات سنگ را وارد کرد و بعد با 
چاقو سر مقتول را بريد و سرانجام جسد 

را در بيابان رها کرديم. 
بنابه این گزارش؛هيات قضات بعد 
از شنيدن آخرين دفاعیات متهمان که 
یکدیگر را قاتل می دانستند وارد شور 
شدند تا با استناد به مدارک پرونده قاتل 
اصلی را شناسایی و مجازات هر دو متهم 

را مشخص کنند.

قاتلان در دادگاه یکدیگر را محکوم کردند

جزییات بریدن سر مرد تهرانی در بیابان
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گروه حوادث: مرد جوان بــرای فرار از 
بدهکاری‌های بعد از جشن عروسی وارد یک 

باند دزدی شد.
ســارق جوان که نمی‌خواست دستگیر 
شــود با دیدن ماموران پا به فرار گذاشت اما 

شلیک‌های پلیس او را زمین‌گیر کرد.
شب میهمانی

عقربه‌ها ســاعت 6 عصر پنج‌شــنبه 26 
مهرماه ســال جاری را نشــان مــی‌داد که 
خانواده‌ای در خیابان جنت آباد شمالی برای 

رفتن به یک میهمانی از خانه خارج شدند.
ساعت 23 شــامگاه پنج شــنبه بود که 
خانواده جوان از میهمانی به خانه بازگشتند 
و زمانیکه وارد خانه شــدند با صحنه عجیبی 

روبرو شدند.
اعضای خانواده با توجه به به هم ریختگی 
داخل خانه متوجه دستبرد از خانه‌شان شدند 
و پس از جست و جو پی بردند دزدان در نبود 
آنها طلا، پول و وســایل با ارزش را به سرقت 

برده بودند.
پلیس در محل

همین کافی بــود تا ماجرای ســرقت به 
ماموران کلانتــری 138 جنت‌آباد مخابره 
شــود و تیمی از ماموران بــرای تحقیقات 
ابتدایی پــای در محل گذاشــتند. ماموران 
در تحقیقات ابتدایی پــی بردند که دزدان از 
مسیر بالکن وارد خانه شده و نقشه سرقت را به 
اجرا گذاشته‌اند. تیم پلیسی در تجسس‌های 
میدانی در برابر دوربین مداربسته‌ای که در 

نزدیکی محل سرقت بود قرار گرفتند.
ماموران در این مرحله به بررســی فیلم 
ضبط شده دوربین مداربســته پرداختند و 
 MWM مشخص شد که دزدان با خودروی
پای در محل سرقت گذاشــته و 3 تن از آنها 
با حضور در خانه دســت به سرقت زدند و در 
ادامه پس از اجرای نقشه‌شان با همان خودرو 

پا به فرار گذاشته‌اند.
عملیات پلیسی

ماموران شماره پلاک خودروی دزدان را 
در اختیار تیم‌های گشتی پلیس قرار دادند و 
طرح مهار در منطقه جنت آباد به اجرا در آمد.

تیم‌های پلیسی در این مرحله به صورت 
محسوس و نامحسوس در منطقه جنت‌آباد 
شروع به گشت‌زنی کردند تا اینکه خودروی 

MWM دزدان شناسایی شد.
ماموران در این صحنه دســتور ایست را 
برای راننده خودروی MWM صادر کردند 
اما  راننده جوان بدون توجه به دستور پلیس 
به مسیرش ادامه داد و این در حالی بود که با 
سرعت و حرکات مارپیچ سعی بر فرار از سایه 

ماموران را داشت.
تیم پلیــس وقتی دید راننــده خودروی 
MWM قصد تسلیم شدن ندارد با استفاده 
از قانون بکارگیری سلاح در این تعقیب و گریز 
چند تیرهوایی شــلیک کرد تا اینکه شلیک 
دقیق پلیس به لاســتیک خودرو، راننده را 

مجبور به توقف کرد.
ادعا بی گناهی

راننده جــوان پس از دســتگیری اصرار 
بر بی‌گناهــی می‌کرد و ســعی داشــت با 
داستانســرایی خود را از ماجرای ســرقت 
بیرون بکشد اما وقتی 100 گرم طلا و وسایل 
و ابزار ســرقت لوازم داخل خانه از خودروی 
این جوان 31 ساله به دست آمد او را مجبور 

به اعتراف کرد.
عباس در اعترافاتش بــه ماموران گفت: 
چهارشنبه‌ها همراه 3 تن از دوستان به تهران 
می‌آیم و از صبح پنج شنبه اقدام به شناسایی 
خانه‌ها کرده و شب‌ها برای سرقت دست به 

کار می‌شدیم.
گفت وگو با مسافر تبهکار

عباس که از شهرهای اطراف تهران برای 
سرقت پای در پایتخت گذاشته بود و پس از 
سرقت دستگیر شــده ادعا می‌کند به خاطر 

دوستانش پای در این باند گذاشته است.
    سابقه‌داری؟

نه
    ازدواج کردی؟

بله به تازگی ازدواج کردم.
    شغل؟

کارگر هستم و در یک مغازه کار می‌کنم.
    چرا دزدی؟

به پول نیاز داشتم.
    سرکار می‌رفتی؟

بله، ولی زندگی خرج داره و بعد از ازدواج 
بدهکاری زیادی داشــتم بــه همین خاطر 

تصمیم گرفتم دزدی کنم.
    چه کسی پیشنهاد دزدی را داد؟

یکی از دوســتانم که می‌دانست مشکل 
مالی دارم پیشــنهاد ســرقت را مطرح کرد 
و من هم بدون اینکه به آینــده این کار فکر 
کنم برای فرار از مشــکلات پذیرفتم تا با آنها 

همکاری کنم.
    به چه شیوه‌ای دزدی می‌کردید؟

پس از شناســایی خانه‌ها به شیوه بالکن 
روی یا پنجره روی وارد خانه‌ها می‌شــدیم و 

سپس دست به دزدی می‌زدیم.
    چه نقشی در سرقت‌ها داشتی؟

از صبح که به تهران آمدیــم با خودرو در 
خیابان‌ها پرســه می‌زدیم و شــب در زمان 
ســرقت من داخل خودرو منتظر می‌ماندم 
تا دوســتانم را پس از ســرقت به پاتوق‌مان 

برسانم.
    چــه روزهایی را برای ســرقت 

انتخاب می‌کردید؟
چهارشنبه شب‌ها به تهران می‌آمدیم و از 
صبح پنج‌شنبه در خیابان‌های شمال غرب 
تهران پرسه‌زنی می‌کردیم و بعد از شناسایی 
خانه‌ها، شــب‌ها برای ســرقت دست به کار 

می‌شدیم.
    چــه خانه‌هایی را هــدف قرار 

می‌دادید؟
بیشتر خانه‌های طبقه اول و دوم که پنجره‌ 
اتاق‌ها و بالکن هیچ حفاظی نداشت را هدف 

قرار می‌دادیم.
    چطور از نبود اهالی خانه اطمینان 

پیدا می‌کردید؟
چون چند خانه را هدف قــرار می‌دادیم 
وقتی برای سرقت ســراغ سوژه‌ها می‌رفتیم 
اگر خانه‌ای خالی نبود به سراغ سوژه دیگری 
می‌رفتیم به همین خاطر هیچ وقت دســت 

خالی برنمی‌گشتیم.
    شــب‌های قبل از ســرقت کجا 

استراحت می‌کردی؟
یکی از اعضای باند خانــه‌ای مجردی در 
منطقه نظام آباد داشــت و شــب‌ها در آنجا 
می‌ماندیم و بعد از ســرقت هرکســی سهم 

خودش را بر‌می‌داشت.
    فکر می‌کردی دستگیر شوی؟

نه، چون تازه کار بودم و هیچ کسی ما را در 
زمان سرقت مشاهده نمی‌کرد فکر اینکه یک 

روز دستگیر شوم یک رویا بود.
    تا کی می‌خواستی دزدی کنی؟

من تصمیم داشتم کمی از بار بدهکاری‌ام 
کم شــود و دیگر دزدی نکنم اما خیلی زود 

دستگیر شدم.
    همســرت می‌‎دانســت دزدی 

می‌کنی؟
نه، ادعا می‌کردم یک کار جدید در تهران 
پیدا کردم که آخر هفته‌ها باید به تهران بروم و 
در این مدت همسرم هیچ شکی به من نکرده 
بود و نمی‌دانم اگر بفهمد دستگیر شدم چه 

حال و روزی پیدا می‌کند.
    خودروی MWM را برای خودت 

بود؟
بله، آن را هــم بعــد از ازدواج به صورت 
شــرایطی خریدم، چون به همســرم قول 

داده بودم.
    احتمال نمــی‌دادی خودرویت 

شناسایی شود؟
من تا حالا دزدی نکرده بودم که بخواهم 
فکر کنم برای پنهان ماندن ســرقت‌ها چه 

باید کرد.

    همدستانت سابقه‌دار بودند؟
نمی‌دانم ولی با توجه به حرفه‌ای بودنشان 
احتمال می‌دهم که در گذشــته نیز سابقه 

داشتند.
    چرا دستور پلیس را انجام ندادی؟

وقتی پلیس دستور ایست داد، ترسیدم و 
نمی‌خواستم دستگیر شوم به همین خاطر 
تصمیم به فرار گرفتم و چون رانندگی‌ام خوب 
بود فکر می‌کردم می‌توانم از دســت پلیس 
فرار کنم اما صدای شلیک‌های پلیس ترس 
به جانم انداخت و به ناچار تسلیم پلیس شدم.

هشدار پلیسی
سرهنگ سعید لشــینی رییس کلانتری 
138 جنت آباد گفــت: خانه‌هایــی که در 
طبقه اول و دوم یا همکــف قرار دارند پنجره 
و بالکن‌های خانه را بــه حفاظ‌های مطمئن 
مجهز کنند که مســیر را برای ورود دزدان 

بسته باشد.
وی افــزود: در روزهــای آخــر هفته که 
خانواده‌ها بــه تعطیلات می‌روند از بســته 
بودن در و پنجره‌ها اطمینــان پیدا کنند و از 
گذاشتن پول و طلا در داخل خانه خودداری 

کنند.
لشــینی ادامه داد: از گذاشتن وسایل در 
داخل حیاط که دزدان بــا کمک آنها خود را 

به طبقات بالا می‌رسانند خودداری کنند.
بنا به این گزارش، تحقیقات پلیسی برای 
دستگیری 3 همدســت فراری سارق جوان 
در دســتور کار ماموران پلیس پایتخت قرار 

گرفته است.

دزد با شلیک پلیس دستگیر شد

سرقت‌های شبانه براسی تامین هزینه های جشن عروسی

پیدا شدن جسد پسر جوان
 در باغ توت کن تهران

پیدا شدن جسد پســر جوان در باغ توت در 
منطقه کن تهران سناریوی مرموزی را پیش روی 

ماموران پلیس آگاهی تهران قرار داد.
ساعت 16 پنج شنبه 26 مهرماه سال جاری 
مرد جوانی در تماس با مامــوران کلانتری 142 
کن از پیدا شدن جسد پسر جوانی در یک باغ توت 
خبر داد. همین کافی بود تا تیمی از ماموران اداره 
10 پلیس آگاهی تهران همراه بازپرس مرادی از 
شعبه دوم دادسرای امور جنایی و تیم تشخیص 
هویت برای تحقیقات ابتدایــی در صحنه جرم 

حضور یابند.
کارآگاهان با حضور در صحنه جرم با جسد پسر 
جوانی که دور گردنش طنابی بسته شده بود روبرو 
شدند. مرد جوان که ماجرای پیدا شدن جسد را به 
پلیس اعلام کرده بود گفت: در حال عبور از باغ توت 
بودم که با پسر جوانی که روی زمین افتاده بود روبرو 
شدم و وقتی به نزدیک او رسیدم مشاهده کردم با 
جسد پسر جوان که دست و پاهایش بسته شده و 
طنابی دور گردنش بود روبرو شدم. بدین ترتیب 
جسد پسر جوان برای بررسی علت مرگ به پزشکی 
قانونی منتقل شــد. بنا به این گزارش، تیم‌های 
جنایی پلیس تهران به دســتور بازپرس مرادی 
برای شناسایی هویت پسر جوان وارد عمل شده 

اند و تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.
    

اعدام برای 
سلاخی کردن پسر ناتنی

ناپدری و مادر به جرم شکنجه کودک 10 ساله و 
به قتل رساندن او با ضربه‌های چاقو به اعدام محکوم 
شــدند.  زن کالیفرنیایی و نامزدش که به اتهام 
شــکنجه، آزار و اذیت و قتل پسر 10 ساله در ماه 
ژوئن بازداشت شده بودند، به احتمال زیاد به اعدام 
محکوم خواهند شد. بر اســاس گزارش‌ها، هثر 
بارون 29 ساله و کریم لیویا 32 ساله از لانکاستر به 
اتهام زخمی کردن آنتونی آوالس 10 ساله، ضربه 
زدن به بدن او و مجبور کردن کودک به زانو زدن بر 

روی برنج خام و در آخر کشتن او محکوم شده‌اند.
همچنین طبق گفته قاضــی دادگاه بخش 
جاناتات حاتامی، والدین بی رحم در روز‌های پایانی 
عمر کودک، صورتش را با سس داغ سوزاندند، جای 
سوختگی را بر بدنش گذاشتند و پس از آن او را سر و 
ته آویزان کردند. به این ترتیب کودک چند ساعت 
بی هوش کف اتاق افتاده بود و پس از آن که تحت 
هیچ درمان پزشکی قرار نگرفت و در آخر جانش را 
از دست داد. طبق نظر هیات منصفه، این دو والدین 
با به تصویر کشیدن شکنجه‌های وحشیانه و بی 
رحمانه شان مستحق مرگ هستند و به احتمال 

زیاد اعدام خواهند شد.
    

کودک بازیگوش آتش نشانان  
را به دردسرانداخت

کودک بازیگوش که یکی از انگشتان دستش 
را در سوراخ‌های صندلی پارک فرو برده بود پای 
آتش‌نشــانان را به محل حادثه کشاند.  فرمانده 
عملیات آتش‌نشــانی  بجنورد در این‌باره گفت: 
با دریافت خبر گیر کردن انگشــتان کودک در 
صندلی پــارک،  تیمی از آتش‌نشــانان به محل 
حادثه در پارک بش قارداش اعزام شــد. »مجید 
خوشرفتار« ادامه داد: امدادگران ۱۲۵ با بریدن 
قسمتی کوچک از صندلی، کودک را به ایستگاه 
آتش‌نشانی برده و با استفاده از دستگاه مخصوص، 
انگشت کودک رهاسازی شــد. در این حادثه با 
دقت عمل آتش‌نشــانان هیچ گونه آســیبی به 
انگشــت کودک وارد نشــده و به نگرانی والدین 

پایان داده شد.
    

قاتل اصلی محیط بان پارک 
ملی گلستان  دستگیر شد

مدیر کل محیط زیست گلستان گفت:در یک 
عملیات گسترده ضارب اصلی محیط بان شهید 
گلستانی دستگیر شد. امیر عبدوس گفت: تا کنون 
۱۰ نفر از مظنونین قتل محیط بان شهید باشقره 

دستگیر شدند. 
وی ادامه داد:از میان دستگیرشدگان تا کنون 
هویت ۳ نفر که در درگیری حضوری مســتقیم 
داشتند قطعی است. عبدوس افزود:اشخاصی که 
به اختفای متهمان اصلی پرونده کمک کرده اند 

نیز در میان دستگیر شدگان هستند. 
محیط بان شهید باشقره در حادثه چهارشنبه 
گذشته در درگیری با شکارچیان متخلف شهید 
شد و سه محیط بان دیگر مجروح شدند.  ساعت 
۴ صبح چهارشنبه گذشــته ، گروهی ۸ نفره از 
متخلفان سابقه‌دار طی درگیری با مأموران محیط 
زیست پارک ملی گلســتان، با شلیک مستقیم 
گلوله به قلب محیط‌بان تاج‌محمد باشقره وی را 

به‌شهادت رساندند.

اخبار حوادث
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